
    بي تو من پرسشي بي جوابمبي تو من پرسشي بي جوابمبي تو من پرسشي بي جوابمبي تو من پرسشي بي جوابم
 زنده ياد محسن پزشكيان ����

 هاي پر آفتابماي از افقمن سيه چرده

 آمدم

 جستجوگر       

 پريشان                   

 تا تو  اي آبگير زلال نوازش

 ي شستشوي تب اضطرابمتا تو اي بركه

 آمدم

 تا تو را پشت آميزش مهرباني خورشيد و جنگل بيابم

 هايتدست

 ي آبساليخشك سال عطشناك دست مرا مژده

 ي آشناييهاي تو آوازهدست

 ي اين شبان كويريتر گوشهكه مرا از فراموش

 سوي خود خواند

 هاي پر آفتابماي از افقمن سيه چرده

 هايتچشم

 پرنيان دلاويزتر خواب

 در سايه و روشن نيمروزي                        

 هاي تو تلفيق تاريكي و روشناييچشم 

 هايتچشم

 بستر نرم خوابم

 هاي پر آفتابماي از افقمن سيه چرده

 هرم خورشيد داغ جنوبي

 هاي پر التهابمكشد شعله در ياختهمي

 اي صاف در سايه سار نوازشاي تنت چشمه

 بي تو من پرسشي بي جوابم

  

 هاي پر آفتابماي از افقمن سيه چرده

 بي تو اي آب و آبادي من

 من خرابم

 خرابم          

 خرابم                  

 معرفي كتاب
اخيراً كتاب شعري به نام دلتنگي از دوستمان سيدامين نـوذري  

صفحه به وسيله انتشارات تأمين قم بـه بـازار كـتـاب          101در 
 .معرفي شده است

بـاشـد بـه      مطالعه اين مجموعه را كه دربرگيرنده شعر سپيد مي
 .كنيمدوستداران شعر و ادب توصيه مي

    ي دلتنگيي دلتنگيي دلتنگيي دلتنگيقصهقصهقصهقصه

 چه زود

 رفتي        

 حس دلتنگي              

 دارم                   

 ي دلتنگي راو قصه

 با رنگ كبود بهتم                  

 .نويسممي                               

 6صفحه  �               1463شماره    �سال بيستم              �                                        
 روزنامه

  93مهر      3شنبه     پنج هنري -ادبي 

    منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه           

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 ي من تكيه داديكجاي قصه
 سعيد پورزال     ����

 ازت متشكرم گيسوتو دادي

 به دست بادهاي اين حوالي

 چرا چشماتو بستي رو گناهم

 غزال جنگل سبز شمالي

 به اين دلشوره ها سرگرم بودم

 سر از اين سادگي بيرون نبردم

 فداي دست و بال چنگ سازت

 چقدر از لحظه ها سركوفت خوردم

 سر از كار دو چشمون سياهت

 كدوم آهوي وحشي در نياورد

 شكار تيزي اين نيزه بودي

 مث مردي كه تو دستات بد آورد

 كجاي قصه ي من تكيه دادي

 كه بار شونه هاي عشق خم شد

 تو اثبات گناهم مرد بودم

 اگر چه هر دو پاي عشق خم شد

 اگه ميخواي بري چيزي نميگم

 كه با اون سنگ رو يخ شم دوباره

 شيممن و تو توي  دنيا جا نمي

 تو رو قرآن نزن چشمك ستاره

 طلوع يك عبور بي سرانجام

 منو دست اتاقي داد و رد شد

 فقط تكرار در، تكرار ديوار

 تو راه زندگيم بدجور سد شد

 تو خط ممتد اين بوق گوشي

 نشستم تا خودم رو خورده باشم

 نشستم توي خط ممتد مرگ

 كه سوغاتي برات آورده باشم

 ازت متشكرم گيسوتو دادي

 به دست بادهاي اين حوالي

 بيا مستم كن از عطر نگاهت

 غزال جنگل سبز شمالي

 نگفتي من چه جور آروم بگيرم

 كه من رو دست اين ديوار ميدي

 كجا بودي ،كجا رفتي دوباره

 كه بوي الكل و سيگار ميدي

 من از اين سادگي سركوفت خوردم

 تو بوي عطر مردونه گرفتي

 حالا ديوار و در با من غريبن

 كه عطرت رو از اين خونه گرفتي

 كجا رفتي گلم، دلشوره دارم

 دارم كم كم تو رو از دست ميدم

 دارم دار و ندارم رو از عشقت

 توي تكرار اين بن بست ميدم   

    الماس شيراز

 عاطفه احمدي     ����

 تسلاي غم و درد، اي اميد چشم باراني

 مانيتو در شبهاي شيراز همچو يك الماس مي

 تو را سوگند بر پهلوي زهرا مادرت، احمد

 مبادا از دل نالايق من روي گرداني

 

 بانوي گل سرخ
 پايان، شب تار انتظار آوردي

 بر جان و دل رضا قرار آوردي

 با آمدنت به شوره زاران كوير

 بانوي گل سرخ، بهار آوردي

    مادر

 هانيه سبزواري     ����

مادرم مرا ببخش بـه خـاطـر تـمـام          
! دردهايي كه براي دردهايم كشـيـدي  

مرا ببخش به خاطر تمام حرفهايي كـه  
مـرا  ...  به خاطرم شنيدي و دم نـزدي     

ببخش به خاطر تمام درهايي كه زدي   
شايد اين بخـشـش   ...  ي من نبودو خانه

 .تو جهنم مرا گلستان كند


